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 14 شماره استاندارد حسابداري

 جاري و بدهيهاي جاري داراييهاي ارائه نحوه

 و مطالعه“حسابداري هايبر استاندارد ايمقدمه” به استاندارد بايد با توجه اين 

 شود. گرفته بكار

 مقدمه

 كنندگاناستفاده براي واحدتجاري مالي وضعيت تحليل تواند درمي كه مفيدي اطلاعات از جمله . 1

 در ترازنامـه  جـاري  و بدهيهاي جاري داراييهاي جداگانه شود، ارائـه مفيد واقع مالي صورتهاي

 “اريـج ايـداراييه خالص ”، جاري بر بدهيهاي جاري ايـازاد داراييهـم . معمولاً بهاست

 “جـاري  بدهيهاي خالص ” جاري داراييهاي بر جاري مازاد بدهيهاي و به “گردشدر  سرمايه ”يا 

 شود.مي اطلاق

 كاربرد دامنه

 شود. بكار گرفته در ترازنامه جاري و بدهيهاي جاري داراييهاي ارائـه استاندارد بايد براي اين . 2

 جاري ايو بدهيه جاري موجود در مورد داراييهاي ديدگاههاي

 ، ارائــه  “غيـر جـاري   ”و  “جاري ” داراييها و بدهيها به بندياز طبقه ، هدفاز نظر برخي . 3

، روزمـره  فعاليتهـاي  در انجـام  آن توانايي ، يعنيواحد تجاري از نقدينگي تقريبي معياري

 براي ابزاري عنوان به نديب طبقه اين ديگر، به . برخياست مالي با مشكلات مواجهه بدون

 مستمر دارد. گردش نگرند كهمي واحد تجاري و تعهدات از منابع حصه آن تشخيص

 بنـدي طبقـه  ، مـلا  نقـدينگي  ، زيرا در سنجشبا يكديگر ناسازگار است مزبور تاحدي دافاه . 4
، اسـت  نزديـك  آنها در آينده يا تسويه و شدن نقد ، امكانيا غيرجاري جاري داراييها و بدهيها به

يـا   مصـرف  به عمدتاً معطوف “در گردش اقلام ” عنوان داراييها و بدهيها به معيار تشخيص ولي
 عمليـاتي  . چرخـه است واحد تجاري معمول عملياتي چرخه ايجاد درآمد طي آنها در راه تسويه
 وارد فراينـد عمليـات   كـه  موادي تحصيل ” بين زماني لهفاص متوسط ، معمولاًواحد تجاري يك
 .است “ نقد وجه آنها به نهايي تبديل ”و  “شودمي
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 شـود كـه  منظور مـي  جاري جزء داراييهاي بالا، معمولاً اقلامي متفاوت نظرات به اتوجهب . 5

تر طولاني ، هر كدامحد تجاريوا معمول عملياتي چرخه يا طي سال يك انتظار رود ظرف

شـود و   تبـديل  اسـت  يقين به قريب آن نقد شدن كه ديگري نقد يا دارايي وجه ، بهاست

 عمليـاتي  چرخـه  انتظـار رود طـي   شود كـه مي محسوب جاري در عداد بدهيهاي اقلامي

 ، تسويهتر استطولاني كدام ، هرترازنامه از تاريخ سال يك يا ظرف واحد تجاري معمول

 باشـد، تفكيـك   طـولاني  يا خيلـي  مشخص نا واحد تجاري عملياتي چرخه گردد. هرگاه

 يـاد شـده   ترتيب به و غيرجاري جاري عناوين تحت مالي داراييها و بدهيها در صورتهاي

دارد و  قـراردادي  يشتر جنبهب كه است كلي قاعده بالا يك عمل وهنخواهد بود. نح مناسب

 داراييهـاي  عنـوان  بـه  خـا   اقلامي انعكاس يا عدم انعكاس است ممكن لذا در مواردي

 باشد.  نداشته تطبيق فوق لزوماً با معيارهاي جاري يا بدهيهاي جاري

 و غيرجاري جاري اقلام تفكيك محدوديتهاي

در  منـدر   الزامـا   بايد بـا راايـ    ،7 موارد مذکور در بند استثناي ، بهتجاري واحدهاي يهکل . 6

 در ترازنامـه  جداگانـه  طبقـاتي  انـوا   را به جاري و بدهيهاي جاري ، داراييهاي18 الي 11 بندهاي

 کنند. منعكس

 در مـورد ن   جـاري  و بـدهيهاي  جاري داراييهاي انوا  به و بدهي دارايي اقلام برخي بنديقهطب . 7

 داراييهـا و بـدهيها موـ و     و ارائــه  بنديطبقه با نحوه درارتباط که تجاري از واحدهاي دسته

 از واحـدهاي  دسته و نيز ن  اس  موخص نمره يا مفاد قوانين خاص حسابداري استانداردهاي

 واحـدهاي  . ايـن نيسـ   باشـد، الزامـي   نيطولا يا خيلي ننها ناموخص ا لياتي چرخه که تجاري

 صورتهاي کنندگا استفاده در ذهن داراييها و بدهيها که براي فراي ج عهاي بايد از ارائـه تجاري

 کند، پرهيز کنند. را تدااي موصوف بنديطبقه مالي

شـود،  مـي  حاصـل  يرجـاري و غ جـاري  اقـلام  از تفكيـك  آنچـه  كه است اين بر عقيده عموماً . 8
 تعهـداتي  در مقابل كه است نقد واحد تجاري وجه به التبديلسريع نسبتاً داراييهاي شدن مشخص

يا  احتياطي عاملي عنوان رسد بهفرا مي واحد تجاري معمول عملياتي چرخه سررسيد آنها طي كه
 جاري داراييهاي ، نقشفعاليت تداوم داراي تجاري در واحدهاي حال اين كند. بامي عمل حفاظي
بايد  واحد تجاري در مواردي ندارد، بلكه مصداق همواره جاري تعهدات قبال در حفاظي عنوان به
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 بـا موجـودي   طور مداوم را به رفته فروش كالاي موجودي مثال خود براي عمليات ادامه جهت
انتظار  باشد كه كالايي موجودي شامل جاري داراييهاي است ممكن د. همچنينكن جديد جايگزين

 رسد. فروش به نزديك رود در آيندهنمي

واحـد   مطلـوب  مالي وضعيت را نشانه جاري بدهيهاي بر جاري ، مازاد داراييهايبسياري . 9

 واحد تجـاري  مالي مشكلات را نشانه جاري بر داراييهاي جاري و مازاد بدهيهاي تجاري

و  واحـد تجـاري   عمليـات  ماهيت به توجه گيريها بدوننتيجه قبيل كنند. اما، اينمي تلقي

 .نيست منطقي آن جاري داراييها و بدهيهاي دهنده تشكيل اجزاي

و  جـاري  داراييهـاي  كـردن  مشـخص  دارنـد كـه   عقيده ايعده كه حالي در ترتيببدين . 10

 باورنـد كـه   ايـن  ديگر بر ، برخياست مالي و تحليل تجزيه از ابزار مفيد جاري بدهيهاي

 دهد و حتـي مي را كاهش آن بودن ، مفيدو غيرجاري جاري به اقلام تفكيك محدوديتهاي

 ـ مقـررات  سازد. وضـع مي كنندهاز موارد، گمراه در بسياري  كـردن  مشـخص  بـراي  يكل

 بيشتر بـه  از توجه مانع است ممكن مالي در صورتهاي جاري و بدهيهاي جاري داراييهاي

 كـه  اسـت  هاييرويه كردن هماهنگ استاندارد تنها براي اين شود. لذا، الزامات مسائل اين

در  جـاري  و بـدهيهاي  جـاري  داراييهـاي  كـردن  با مشخص در رابطه تجاري واحدهاي

 كنند.اتخاذ مي مالي صورتهاي

 جاري داراييهاي

 :شود که بنديطبقه جاري دارايي انوا  بايد به زماني دارايي يك . 11

، ترازنامـه  از تـاري   يكسـا   يـا رـرف   واحد تجاري مع و  ا لياتي چرخه انتظار رود طي . الف

 کـه  ديگـري  نقد يـا دارايـي   وجه شود، يا به يا فروخته ، مصرفتر اس طولاني کدام هر

 شود، يا  ، تبديلاس  يقين به قريب ن  شد  نقد

 .اس  محدود نوده از ن  استفاده باشد که نقدي وجه نقد يا معاد  وجه . ب

 شود. بنديطبقه غيرجاري داراييهاي انوا  ساير داراييها بايد به

 از: شود عبارتستمي بنديطبقه جاري دارايي عنوان به كه اقلامي نمونه . 12
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در  محدوديت اعمال كهمواردي استثناي، بهبانكي حسابهاي نقد و مانده وجوه مانده . الف

 كـه  شـود. در مـواردي   جـاري  عمليات براي اقلام اين از استفاده آنها مانع مصرف

 صورتي باشد، تنها در محدوديت مشمول جاري عمليات نقد براي از وجوه فادهاست

 حداكثر تا زمان محدوديت مدت منظور كرد كه جاري را جزء داراييهاي آن توانمي

 يـا اينكـه   اسـت  شـده  بنـدي طبقه جاري بدهي عنوان به باشد كه سررسيد تعهدي

 شود. برطرف ترازنامه از تاريخ سال يك ظرف محدوديت

 رود ظـرف انتظار مـي  كه و غيرتجاري تجاري از حسابها و اسناد دريافتني ايحصه . ب

 آن نقد شدن شود كه تبديل ديگري نقد يا دارايي وجه به ترازنامه از تاريخ سال يك

 .است يقين به قريب

نظـر   ، صـرف بلندمـدت  پيمانهـاي  پيشرفت جريان مواد و كالا و كار در موجودي . ج

يـا   ترازنامـه  از تـاريخ  سـال  يـك  ظرف احتمالاً از آن اقلامي است ممكن اينكه از

 نقد نشود. معمول عملياتي چرخه يك

و  نشـده  تحصيل قصد نگهداري به كه بهاداري و ساير اوراق مشاركت شركتها، اوراق سهام . د

 .است شدن نقد قابل سهولتهب

 .جاري خريد داراييهاي پرداختهايپيش . ه

طور  به ترازنامه از تاريخ سال يك رود ظرفانتظار مي كه در مواردي هزينه پرداختهايپيش . و

 برسد. مصرف به كامل

 جاري بدهيهاي

 ا ليـاتي  چرخـه  انتظار رود طي شود که بنديبقهط جاري بدهي انوا  بايد به زماني بدهي يك . 13

شـود.   ، تسـويه تر اسـ  طولاني ، هر کدامترازنامه از تاري  يكسا  يا ررف واحد تجاري مع و 

 شود. بنديطبقه غيرجاري بدهيهاي انوا  ساير بدهيها بايد به
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 شود و نيـز آن  مطالبه ترازنامه از تاريخ سال يك انتظار رود ظرف كه عندالمطالبه بدهيهاي . 14

 مـدت  ، ظـرف قرارداد مربوط شرايط انتظار رود بر مبناي كه بلندمدتي از بدهيهاي قسمت

و  بنـدي طبقـه  جـاري  شود جزء بـدهيهاي  تبديل حال دين به ترازنامه از تاريخ سال يك

 شود.مي ارائه توضيحي مورد در يادداشتهاي در اين كافي توضيحات

و  بـانكي  مـالي  تسـهيلات  از قبيل بلندمدت از بدهيهاي اياز بدهيها و نيز حصه دسته آن . 15

 انتظار رود ظـرف  كه از مشتريان دريافتو پيش مالياتي ، بدهيتجاري ، بدهيهايغيربانكي

 ،حـال  اين شود. بامي بنديطبقه جاري بدهي عنوان گردد، به تسويه ترازنامه از تاريخ يكسال

 تسـويه  ترازنامـه  از تـاريخ  سال يك انتظار رود ظرف كه بلندمدت بدهي از يك ايحصه

از  بـدهي  آن بازپرداخـت  كـه  ترازنامه موجود در تاريخ داراييهاي بر اينكه شود، مشروط

 اوقـات  باشـد، گـاهي   نشده بنديطبقه جاري راييدا عنوان گيرد، بهمي آنها صورت محل

 مربوط و شرايط مبلغ شود. در مورد اخير افشايمي بنديطبقه بلندمدت بدهي عنوان تحت

 يابد. ضرورت است ممكن

 داراييها و بدهيها بندي تجديد طبقه

واحـد   مـديريت  توسـط  مالي هايصورت از تصويب قبل ولي ترازنامه از تاريخ پس هرگاه . 16

 داراييهـا و بـدهيهاي   بـه  جـاري  داراييها و بدهيهاي تبديل در جهت ، رويدادهاييتجاري

 استاندارد حسـابداري  طبق با آن اريبرخورد حسابد دهد، نحوه رخ عكس و به غيرجاري

 بود. دخواه ترازنامه بعد از تاري  رويدادهاي با عنوان 5 شماره

 مالي در صورتهاي ارائه نحوه

 شود. داده نوا  بايد در ترازنامه جاري بدهيهاي کل و ج ع جاري داراييهاي کل ج ع . 17

ديگـر کسـر شـود،     جـاري  يـا دارايـي   جاري نبايد از بدهي جاري يا بدهي جاري دارايي يك مبلغ . 18

 نحوه ” با انوا  1 ش اره در استاندارد حسابداري ا و بدهيها مندر تهاتر داراييه شرايط ننكه مگر

 برقرار باشد. “مالي صورتهاي ارائه
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 اجرا تاريخ

و بعـد   1/1/1380 از تاري  ننها مالي دوره که مالي صورتهاي استاندارد در مورد کليه اين الزاما  . 19

 .الاجراس لازم شود،مي شروع از ن 

  حسابداري الملليبين با استانداردهاي مطابقت

 عنـوان  بـا  1 شـماره  حسابداري المللياستاندارد، مفاد استاندارد بين اين الزامات اجراي با . 20

 شود.مي نيز رعايت مالي صورتهاي ارائـه نحوه


